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مرگ شکارچی پسربچه ها در زندان 

جنایتکار بریتانیایی که به شکارچی پسربچه ها معروف بود، 
پس از تحمل 23سال زندان در 87سالگی به کام مرگ رفت.

به گزارش همشــهری به نقل از میرر، در دهه1960 پلیس 
شهر میدلندز انگلســتان با چندین گزارش روبه رو شد که از 
آزار جنسی پسربچه ها توسط یک مرد حکایت داشت. همه 
قربانیان مشخصات مشترکی از متهم داده بودند، اما تحقیقات 

پلیس برای شناسایی این مرد به جایی نرسید.
حتی چند پســربچه به طرز عجیبی ناپدید شدند که هرگز 
اجسادشان پیدا نشد. دیوید اسپنسر 13ساله و پاتریک وارن 
11ساله ازجمله پسربچه های گمشــده ای بودند که هرگز 
پرونده آنها به نتیجه نرسید و رازش بر ملا نشد. پلیس به دنبال 
حل این معمای عجیب بود تا اینکه در سال 1968 پسربچه ای 
14ساله به نام رُوی توتیل ناپدید شد. خانواده این پسربچه به 
پلیس گفتند که رُوی پول های خود را برای خرید دوچرخه 
جمع کرده بود و روزی که ناپدید شــد قرار بود برای خرید 
دوچرخه به بازار بروند، اما او در راه بازگشت از مدرسه ناپدید 
شد. با این اطلاعات، پلیس تحقیقات خود را برای پیدا کردن 
پسر نوجوان آغاز کرد تا اینکه بعد از 3روز جسد او در منطقه ای 

جنگلی در میکلهام پیدا شد.
بررسی های پزشکی قانونی نشان می داد که نوجوان 14ساله 
پس از اینکه از سوی قاتل ربوده شــده مورد آزار و اذیت قرار 

گرفته و در نهایت به قتل رسیده است.
کارآگاهان جنایی برای حل این پرونده مخوف به بررسی های 
خود ادامه دادند و تنها ســرنخ آنها دی ان ای قاتل بود که در 
محل جنایت باقی مانده بود. اما در این پرونده نیز، مانند دیگر 
پرونده های گم شدن پسربچه ها، به نتیجه نرسیدند و پرونده 

راکد ماند.
30سال بعد از قتل پسربچه 14ساله عامل این جنایت به طور 
اتفاقی شناسایی شــد. آن روز مأموران پلیس خودرویی را 
به دلیل سرعت غیرمجاز متوقف کردند. راننده خودرو مردی 
به نام برایان فیلد بود. مأموران حدس زدند که وی معتاد است 
و به همین دلیل از او تست اعتیاد گرفتند و همزمان دی ان ای 
وی را در سامانه کامپیوتری پلیس ثبت کردند و متوجه راز 

مخوفی شدند.
در بررسی های کارآگاهان مشخص شد که دی ان ای این مرد 
با پرونده قتل پسربچه ای که 30سال پیش به طرز وحشیانه ای 
به قتل رسیده بود همخوانی دارد. بنابراین تحقیقاتی برای حل 
معمای 30ساله آغاز شد و در نهایت، برایان به قتل پسربچه 
اعتراف کرد و گفت که مقتول را، زمانی که از مدرسه به خانه 
می رفت، به بهانه ای اغفال کرده و به منطقه جنگلی برده بود. 
سپس نقشه شوم خود را اجرا کرده و برای اینکه لو نرود او را به 
قتل رسانده بود. بعد از جنایت نیز به خانه نزد همسر و کودک 
تازه متولدشده اش رفته و در همه این مدت توانسته از دست 
پلیس مخفی بماند. بدین ترتیب، برایان در سال2001 به جرم 
تجاوز و قتل پسربچه 14ساله به حبس ابد محکوم شد. در این 
سال ها پلیس معتقد بود که او با پرونده  کودکان گمشده ارتباط 
دارد و افراد دیگری را نیز با همین شگرد به قتل رسانده است، 
اما هیچ وقت مدرکی علیه او پیدا نشد. او 23سال را در زندان 
سپری کرد تا اینکه در روز دوشنبه دادگستری انگلستان اعلام 
کرد برایان فیلد در 87سالگی در زندان یورکشایر به کام مرگ 
رفت و به این ترتیب، اسرار دیگر جنایاتی را که مرتکب شده 

بود با خود به گور برد.

 منشی سارق روزی 30میلیون
 درآمد داشت

منشــی درمانگاهی در غرب تهران که با شــگردی عجیب 
دست به ســرقت از آنجا می زد، اعتراف کرد که روزانه حدود 

30میلیون تومان از درآمد درمانگاه سرقت می کرده است.
به گزارش همشهری، از مدتی قبل مسئولان درمانگاهی در 
غرب تهران متوجه کسری قابل توجهی در درآمد درمانگاه 
شده بودند، اما بررسی های آنها هیچ نتیجه ای نداشت و معلوم 
نبود که منشأ این کسری درآمد از کجاست. در نهایت آنها که 
مطمئن شده بودند فردی از درآمد درمانگاه سرقت می کند، 
ماجرا را به مأموران کلانتری اطلاع دادند و تحقیقات برای حل 
این معما آغاز شد. مأموران کلانتری پس از حضور در درمانگاه 
به تحقیقات گسترده ای پرداختند و در نهایت به خانم منشی 
که از 9سال پیش در آنجا مشغول به کار بود، مشکوک شدند. 
آنها در ادامه به بررسی فیلم های ضبط شده در دوربین های 

مداربسته پرداختند و آنجا بود که دست سارق رو شد.
مأموران متوجه شــدند که منشــی درمانگاه یک دستگاه 
کارتخوان شخصی را مخفیانه داخل کیف خود می گذاشت 
و هنگام پول گرفتن از مراجعین، کارت آنها را با دستگاه خود 
می کشید و مبلغ به  حساب شخصی او واریز می شد. سرهنگ 
علی قاسم پور، رئیس پلیس پیشگیری تهران، با بیان این خبر 
گفت: با دستگیری این زن، وی تحت بازجویی قرار گرفت و در 
نهایت اعتراف کرد که در مدتی که دست به سرقت از درمانگاه 
می زده 4میلیارد تومــان و روزانه حدود 30میلیون از درآمد 

درمانگاه سرقت می کرده است.
وی ادامــه داد: متهم که در درمانگاه دســتگیر و دســتگاه 
کارتخوان وی ضبط شــده بود، پس از اعتراف به جرم برای 

تحقیقات بیشتر در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

آن سوی مرز

رویداد

داخلی

شناسایی 2مظنون در پرونده 
مرگ مرموز جوان دانشجو

چنـــد روز پـــــس از 
ناپدیدشــدن دانشجوی 
دندانــپــزشــــکی در 
رفســنجان، با پیداشدن 
جســد او در ارتفاعــات 
تحقیقات  سرچشــمه، 
برای کشف اســرار این 

حادثه آغاز شده است.
به گزارش همشــهری، 

محمدحسین دشتی از دانشجویان دانشکده دندانپزشکی 
دانشــگاه علوم پزشکی شهرستان رفســنجان بود که از 
29فروردین به طرز مرموزی ناپدید شده بود. او آخرین بار 
ظهر روز همان روز هنگام خروج از دانشکده مشاهده شده 

و پس از آن دیگر کسی او را ندیده بود.
با گزارش ماجرای ناپدیدشدن دانشجوی جوان به پلیس 
که به گفته دوستانش فردی باهوش و نخبه بود،  تحقیقات 
برای یافتن ردی از وی آغاز شــد تا اینکه صبح دوشنبه 
یکی از دشت بانان در پای کوه های سرچشمه، چشمش به  
خودرویی افتاد که در دامنه کوه رها شده بود. هیچ کس در 
اطراف خودرو نبود و درهای آن باز بود و همین باعث شد 
که مرد دشت بان با کلانتری 14سرچشمه تماس بگیرد و 

ماجرا را اطلاع دهد.
علیرضا محمدی، دادســتان رفســنجان گفت: با حضور 
مأموران پلیس در محل معلوم شد که خودروی مورد نظر 
متعلق به دانشجوی گمشده است. به این ترتیب تیمی از 
مأموران پلیس آگاهی، گروه امدادی جمعیت هلال احمر 
و عوامل گشــت مجتمع مس سرچشمه رفسنجان راهی 
آنجا شدند و به جست وجو برای پیدا کردن جوان گمشده 
پرداختند. آنها در جریان جست  وجوهایشان در این منطقه 
از هلی شات اســتفاده کردند و در نهایت متوجه جسدی 

شدند که در ارتفاعات سرچشمه رها شده بود.
وی ادامه داد: وقتی مأموران به محل رهاشــدن جســد 
رفتند، معلوم شد که قربانی همان دانشجوی جوان است 
و با حضور بازپرس ویژه قتل و کارآگاهان جنایی در محل 
حادثه، تحقیقات ادامه یافــت و در حال حاضر 2 مظنون 
تحت پیگرد قضایی قــرار گرفته اند و به محض روشــن 
شــدن نتیجه پرونده، موارد به شــهروندان اطلاع رسانی 

خواهد شد.

 منافقین اجساد اعضایشان
 را مثله می کردند

 

رسیدگی به پرونده اتهامات اعضای گروهک تروریستی 
منافقیــن همچنان ادامــه دارد و در تازه ترین جلســه 
رسیدگی، بخش های تازه ای از جنایات اعضای این گروه 
برملا و درباره چگونگی قتل و مثله کردن جســد برخی 
از اعضای این گروه به دســتور ســرکردگان آن توضیح 

داده شد.
به گزارش همشهری، یازدهمین جلسه محاکمه 104نفر 
از اعضای سازمان مجاهدین خلق، موســوم به منافقین 
صبح دیروز در شــعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان 
تهران به ریاست قاضی دهقانی برگزار شد. در این جلسه، 
ابتدا رئیس دادگاه در سخنانی، خواستار استرداد متهمان 
شد. در ادامه یکی از وکلای شــکات پرونده، ضمن بیان 
شکایتش گفت:  مسعود رجوی بعد از آنکه هم رتبه های او 
در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند، از طرف شاه عفو 
شد و همکاری خود با ساواک را آغاز کرد. او نفوذی ساواک 
در سازمان بود. در این جلسه همچنین علی اکرامی، یکی 
از اعضای جداشده گروهک در جایگاه ایستاد و گفت:  در 
سال ۵8 به عضویت ســازمان درآمدم. در سال 60 پس از 
اعلام مبارزه مسلحانه گروهک، با گروهک همراهی نکردم 
و در خفا زندگی کردم اما در سال 6۵ دوباره جذب شدم و از 
طریق پاکستان به عراق رفتم و به عضویت شورای مرکزی 
ردیف ۵6 اعضای مرکزی درآمدم. او ادامه داد:  از سال 66 
به عضویت شورای مرکزی سیاســت خارجی و ارتباط با 
عراق درآمدم و یکی از اعضای هماهنگی ارتباط با عراق و 
بخشی از استخبارات عراق بودم و دیدار با حبوش)رئیس 
ســازمان اطلاعات صدام( و مســعود رجوی را هماهنگ 
کردم. عضو سابق منافقین در ادامه گفت: در دوران جنگ 
تحمیلی که عراق ایران را بمباران می کــرد، منافقین از 
اعضای خود می خواستند که با خانواده خود تماس بگیرند 
و اطلاعات میزان تخریب ها و وحشت مردم را جویا شوند. 
سازمان از اعضای خود می خواست تا با فریب خانواده های 

خود و به بهانه ابراز نگرانی از آنها اطلاعات بگیرند.
در ادامه این جلســه تبراییان، فرد مطلع معرفی شده از 
سوی شــکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: این گروهک  
جســد یکی از اعضای خود را تکه تکه کردند و سوزاندند 
و دفن کردند یا شــکم دیگر اعضای خود را پاره کردند و 
داخلش محلول بنزین ریختند و بعد جســد را سوزاندند؛ 
کاری که جریان تکفیری می کند. آنها عضو خودشــان را 
می کشند. این جلســه ظهر دیروز به پایان رسید و ادامه 
رســیدگی به این پرونده به روز سه شنبه 18 اردیبهشت 

موکول شد.

دادسرا
قاتل محکوم به قصاص 
13سال پس از جنایت 
به شــرط پرداخت دیه 
میلیاردی بخشیده شــد، اما برای تهیه 

این مبلغ، تصمیم به کلاهبرداری گرفت.
به گزارش همشــهری، حدود 2ماه قبل 
مردی جوان به اداره پلیس رفت و گفت به 
دام یک کلاهبردار تلفنی افتاده است. وی 
توضیح داد: چند روز قبل یک پیامک واریز 
پول به گوشی ام ارسال شد. مبلغش حدود 
4میلیون تومان بود. کمــی بعد موبایلم 
 زنگ خورد و مردی ناشناس مدعی شد که 
به اشتباه پولی به حساب من واریز کرده 
است. او می گفت شماره موبایل مرا از بانک 
گرفته و مودبانه از من خواهش کرد تا پول 
را به او برگردانم. من هم از همه جا بی خبر 
شماره کارت مرد ناشناس را گرفتم و این 

مبلغ را برایش واریز کردم.
وی ادامه داد: ساعتی بعد اما متوجه شدم 
کلاه گشادی ســرم رفته است. کمی که 
دقت کردم متوجه شــدم اصــلا پولی به 
حســابم واریز نشــده بود و پیامک واریز 
ساختگی و جعلی بوده اســت. آنجا بود 
که متوجه شدم فریب مرد کلاهبردار را 

خورده ام.

کلاهبرداری های سریالی
با این شکایت، کارآگاهان پلیس پایتخت 
وارد عمل شــدند تا متهم کلاهبردار را 
شناسایی کنند. در شرایطی که تحقیقات 
و اقدامات اطلاعاتی ادامه داشــت چند 
شکایت مشــابه دیگر هم پیش روی تیم 
تحقیق قرار گرفت که نشان می داد متهم 
به صورت سریالی دست به کلاهبرداری 
می زنــد. تیم تحقیق در گام نخســت به 
بررسی هویت مالک تلفنی که با آن پیامک 
ارسال شده بود، پرداخت. شماره متعلق به 
مردی معتاد بود که ســیم کارت و کارت 
بانکی اش را به مبلــغ 700هزار تومان به 

فردی ناشناس فروخته بود.

تماس از زندان 
کارآگاهان در شاخه بعدی اقدام به ردیابی 
تماس های مرد کلاهبردار کردند و با انجام 
اقدامات اطلاعاتــی دریافتند که تمامی 
تماس ها از داخل زندان صورت می گیرد. 
خیلی زود با انجام تحقیقات بیشــتر 
مشخص شــد که تماس ها از سوی 
محکومانی صــورت گرفته که به 
اتهام قتل پشت میله های زندان 
هســتند. در ادامه معلوم شد که 
پشــت پرده ایــن کلاهبرداری ها  
زندانیانی هســتند که همگی محکوم 
به قصاص شده اند. آنها با همدستی افرادی 
در بیرون از زندان، دست به کلاهبرداری 
از شــهروندان می زدنــد و پول هــای 
به دست آمده را بین هم تقسیم می کردند. 
با شناســایی اعضای این گــروه، تمامی 
همدستان آنها در خارج از زندان شناسایی 
و دستگیر شدند. متهمان در بازجویی ها به 
جرم خود اقرار کردند و تحقیقات تکمیلی 

از آنها ادامه دارد.

کلاهبرداری قاتل برای پرداخت دیه میلیاردی

محسن  یکی از اعضای همین 
باند است که چند روز قبل، 
43سالگی اش را در زندان جشن گرفت. 30ساله 
بود که وارد زندان شــد و 13ســال را با کابوس 
قصاص سر کرد و یک بار هم پای چوبه دار رفت، 
اما در نهایت خانواده مقتول به شرط دریافت مبلغ 
میلیاردی از قصاص گذشــتند. این مرد اما پس 
از رهایی از قصاص، برای آزادی از زندان نقشــه 

کلاهبرداری کشید. گفت وگو با او را بخوانید.

با پول کلاهبرداری می خواستی مبلغ درخواستی 
اولیای دم را پرداخت کنی؟

می خواستم جانم را نجات بدهم. از زندگی در زندان 
خسته شــده بودم. نمی دانید هر یک روز زندان 
چطور می گذرد؛ انگار یک قرن است که زندانم. دلم 
برای آزادی و قدم زدن در خیابان های تهران تنگ 
شده است. دلم برای رفتن به خانه مادرم، خواهرم 
و بستگانم تنگ شده است؛ برای سفر رفتن، برای 
رانندگی در جاده ها، بــرای خوابیدن روی تخت 
اتاق خودم با خیال راحت، برای کار و درآمد کسب 
کردن و خیلی چیزهای کوچک و بزرگ دیگر که 

سال هاست برای من شده حسرت.
چرا کلاهبرداری را انتخاب کردی؟

راه دیگری نداشتم. داخل زندانم و دست و پایم 
بسته است. از ســوی دیگر من در یک خانواده 
ضعیف و بی پول بزرگ شــده ام. خــودم هم در 
صافکاری کار می کردم و مستأجر بودم. اولیای دم 
دیه میلیاردی می خواهند. رقمش خیلی بالاست و 
من نمی توانم این مبلغ را تهیه کنم. موضوع مرگ 
و زندگی بود. اگر این دیــه را تهیه نکنم، اعدامم 

می کنند.
همدست هم داشتی؟

چند نفر از زندانیان که آنها هم سرنوشتشان شبیه 
به من است،  همدستم شدند. آنها هم می خواستند 
با تهیه پول دیه از زندان خلاص شــوند. همه ما 
خسته شده ایم از این وضعیت. یک شب که دور 
هم در بند نشسته بودیم، این نقشه را کشیدیم 

و اجرایش کردیم.
از جزئیات نقشه تان و نحوه کلاهبرداری تان بگو.

ابتدا از چند نفر از دوستانمان خواستیم برایمان 
از معتادان و افراد کارتن خواب سیم کارت و کارت 
عابربانک بخرند؛ معمــولا قیمتش متغیر بود، از 
300هزارتومان تــا یک میلیون تومان. گاهی هم 
سیم کارت هایی با شماره های عجیب و تبلیغاتی 
به اسم معتادان می خریدیم و با آن پیامک واریز 
به شــماره های مختلف می فرستادیم. مضمون 
پیامک ها به این شــرح بود: اســم بانک، مبلغ، 
تاریخ، ساعت و یک شــماره حساب ساختگی. 
شماره ای هم که با آن این پیام ارسال می شد، حاوی   

صفر های زیادی بود و به همین دلیل شاکی تصور 
می کرد که شماره بانک است. حدود یک ساعت 
بعد هم تماس می گرفتم و مدعی می شــدم که 
اشتباه پول واریز شده و طوری صحبت می کردم 
که طرف اصلا شک نمی کرد و همان لحظه شماره 

کارت می گرفت و پول را برمی گرداند.
ممکن بود با کسی تماس بگیرید و پول واریز نکند؟
بارها پیش آمده بود. همیشه تیر به هدف نمی خورد 
که، گاهی هم به سنگ می خورد! اما خب، ما ناامید 
نمی شدیم و ســراغ طعمه های بعدی می رفتیم. 
شــاید باورش برایتان عجیب باشــد، اما اغلب 

طعمه های ما از افراد تحصیلکرده جامعه هستند.
چند مورد کلاهبرداری با این شیوه و شگرد انجام 

داده اید؟
تعداد دقیقش را که نمی دانم، اما رقمش بالای 3،2 
میلیارد تومان شده بود. پول ها را جمع می کردیم 

برای دیه.
برگردیم سراغ پرونده قتل. چه شد که مرتکب 

جنایت شدی؟
به خاطر یک مسئله پیش پا افتاده و جزئی نه تنها 
زندگی و سرنوشت خودم را نابود کردم، بلکه باعث 
داغدار شدن خانواده مقتول هم شده ام. آن روز 
فقط به خاطر چشم در چشم شدن با مقتول درگیر 

شدم و من احمق جانش را گرفتم.
چه اتفاقی افتاد؟

آن شب با دوســتانم بودیم که مقتول به همراه 
دوستانش از کنار ما رد شــدند. مقتول بدجور 
 مرا نگاه می کرد که بــه او تذکر دادم و گفتم چرا 
چپ چپ نگاهم می کنی و زل زدی به چشم هایم؟ 
همین جمله ساده و کوچک شروع یک درگیری 
بزرگ میان ما شــد. وقتی هم دعوا بالا گرفت، با 

چاقو ضربه ای به مقتول زدم و بعد فرار کردم.
چه شد که اولیای دم حاضر به بخشش شدند؟

هنوز به صورت قطعی نگفته اند که می بخشند، اما 
یک بار پای چوبه دار رفتم و درحالی که طناب دار 
برگردنم بود، التماسشان کردم که مرا ببخشند. 
دیگران هم واسطه شدند و آنها در نهایت دلشان 
به رحم آمد و به من مهلت دادنــد. آنها حکم را 
اجرا نکردند و من به زندان برگشــتم. پس از آن 
تلاش ها برای جلب رضایت شــروع شد و آنها به 
خانواده ام گفتند که باید دیــه میلیاردی تهیه 
کنم تا پای رضایتنامه را امضــا کنند. خانواده ام 
بخشی از پول را تهیه کرده اند، اما خب، مبلغی که 
اولیای دم درخواست کرده اند، خیلی سنگین تر 
از این حرفاست و همین موجب شد که من نقشه 
کلاهبرداری بکشم. البته پرونده ام را سنگین تر 
کردم و احتمالا سال های بیشــتری باید پشت 
میله های زندان بمانم؛ البته اگر عمر کفاف بدهد 

و زنده بمانم.

کلاهبرداری برای آزادی گفت و گو

دفاعیات خواننده جنجالی مکث
در بخشی از جلســه  محاکمه تتلو، متهم در 

جایگاه ایستاد و به سؤالات قاضی پاسخ داد.

قاضی: قبول دارید رفتار هایی داشتید که خلاف ادب و شان انسانی 
بوده است؟ 

تتلو: بله در خیلی موارد اینطور بوده است.
قاضی: درباره اتهام تبلیغ قمار و شرط بندی چه توضیحی دارید؟

تتلو: من صاحب سایت شرط بندی نبودم. صاحبان سایت شرط بندی 
مشخص هستند. من فقط تبلیغ آنها را می کردم. در آن زمان برای 
بنده اعلان پلیس اینترپل صادر شده بود و دستگیرم کردند. پس از 
دستگیری در ترکیه با کمک گردانندگان اصلی سایت شرط بندی و 

قمار آزاد شدم و برایم ویلایی خریداری کردند.
قاضی: درباره اقداماتی که در فضای مجازی در جریان اغتشاشات سال 

1401 انجام دادید، توضیح دهید.
تتلو: در آن بازه یکی از بازیگران زن کشور که اکنون ساکن ترکیه است 
من را تحریک کرد تا آهنگی درست کنم. البته بعدها متوجه اشتباهم 

شدم و این آهنگ را پاک کردم.
در بخش دیگری از جلسه دادگاه به اقدامات متهم در تولید و انتشار 
کلیپ های مستهجن و غیراخلاقی پرداخته شد. متهم در پایان این 

جلسه دادگاه گفت: بابت همه اشتباهاتم عذرخواهی می کنم.
پس از پایان دفاعیات متهم، قاضی افشاری گفت  در جلسه بعدی متهم 
اگر مطالب دیگری داشت، بیان کند. همچنین نماینده دادستان موارد 
خود را شرح دهد. براساس این گزارش، ادامه رسیدگی به این پرونده 

به وقت دیگری موکول شد. 

رسیدگی قضایی به اتهامات امیرحسین مقصودلو، خواننده جنجالی 
همچنان ادامه دارد و او در دومین جلسه رسیدگی به پرونده اش در 
دادگاه انقلاب با پذیرش اتهاماتش نسبت به آنها ابراز ندامت کرد و 

گفت اشتباه کرده است.
به گزارش همشهری، امیرحسین مقصودلو، خواننده ای که اغلب 
او را به نام تتلو می شناسند و در سال های اخیر حواشی زیادی   به 
همراه داشته مدت ها بود که از کشــور مهاجرت کرده و در ترکیه 
زندگی  می کرد. همــه او را به اظهارنظرهــای جنجالی و تند در 
شبکه های اجتماعی، تتوهایش، ترانه های خارج از عرف و بالاخره 
با فساد و فحشا می شناسند. حواشی تتلو برای مدتی فروکش کرده 
بود و خبری از جنجال های معمول او نبود تا اینکه آذرماه ســال 
1402او اعلام کرد قصد دارد بــه ایران برگردد. آن زمان خیلی ها 
تصور کردند که این اظهارنظر هم برای جلب توجه است، اما چند 
روز بعد او در کمال ناباوری بازداشــت و در مرز بازرگان به پلیس 
ایران تحویل داده شد. هیچ کس باور نمی کرد خواننده جنجالی به 

ایران منتقل شده و معلوم نبود که چه سرنوشتی در انتظارش است.
با گذشت مدتی از بازداشت تتلو مسعود ستایشی، سخنگوی وقت 
قوه قضاییه اعلام کرد که او پرونده های متعددی دارد که در حال 
رسیدگی است. درحالی که به طور شفاف درباره تتلو و اتهاماتش 
اطلاع رسانی نمی شد در شبکه های اجتماعی شایعه شد که اتهام 
او افساد فی الارض و حکمش اعدام است. قرار نبود شایعه ها درباره 
خواننده جنجالی پایان یابد و هر روز شایعه تازه ای درباره او شنیده 
می شد تا اینکه اواسط اسفندماه سال گذشته سرانجام نخستین 
جلسه محاکمه او در دادگاه انقلاب برگزار شد و رسانه ها تصاویر 

تازه ای از تتلو را با لباس متهــم در برابر قاضی دیدند؛ عکس هایی 
که بیش از همه  چیز در آنها تتوهای تتلو و پیرسینگ های او جلب 
توجه می کرد و البته مادر و خواهر او کــه در دادگاه حاضر بودند. 
در این جلسه کیفرخواست پرونده قرائت و ادامه رسیدگی به بعد 

موکول شد.

اتهامات تتلو چیست؟
صبح دیروز تتلو برای دومین مرتبه به دادگاه انقلاب اسلامی تهران 
منتقل و در شعبه 26توســط قاضی افشاری محاکمه شد. در این 
جلسه که نماینده دادستان، وکیل متهم و خانواده او حضور داشتند 
قاضی افشاری به تفهیم اتهام به متهم پرداخت و از او خواست به 
دفاع از خودش بپردازد. براســاس کیفرخواست اتهامات او به این 
شرح است: تشویق نسل جوان به فساد و فحشــا و فراهم کردن 
شرایط آن، فعالیت تبلیغی علیه نظام، دایر کردن سایت شرط بندی 
برای قمار و تشویق دیگران به آن، انتشار محتویات مستهجن در 
قالب تولید کلیپ و آهنگ، تحریک و دعوت از مخاطبان  به ارتکاب 
جرائم منافی عفت، مصرف مواد مخدر، اجتماع و تبانی علیه امنیت 
کشــور با توصیه به هواداران و فعالیت آموزشــی و تبلیغی مغایر 

شرع اسلام.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

دومین  جلسه محاکمه خواننده جنجالی برگزار شد

ابراز پشیمانی تتلو در دادگاهابراز پشیمانی تتلو در دادگاه

فروش سؤالات کنکور؛ دام تازه کلاهبرداران
افراد شــیاد با سوءاســتفاده از اضطراب و نگرانی داوطلبان کنکور دســت بــه کلاهبرداری می زنند و در پوشــش 
تبلیغاتی نظیر فروش ســؤالات کنکور و فروش منابع اصلی کنکــور اقدام به کلاهبــرداری از داوطلبان می کنند. 
امیرحسین سلیمانی، رئیس پلیس فتای استان فارس، با اعلام این هشدار از داوطلبان خواست هوشیار باشند.

کلاهبرداری به بهانه پرداخت وام فرزندآوری
کلاهبرداران سایبری با ارسال پیامک و تبلیغات مختلف در شبکه های اجتماعی، شهروندان را به سمت درگاه های 
جعلی پرداخــت هدایــت و از آنها کلاهبرداری می کنند. ســرهنگ ســیدمصطفی مرتضوی، رئیــس پلیس فتای 

اصفهان گفت:  هدایت طعمه ها به صفحات فیشینگ و سرقت از حساب بانکی هدف اصلی تبهکاران است.
هشدار

انتظامی


